
ë 20 بهمن
در برگــه تقویــم امــروز نام هایی از 
فرهنــگ و هنر می بینیــم که اینجا 

فقط مجالی کوتاه برای نوشتن از آنها داریم.
ë تولدها

مهرداد اوســتا: نویســنده و شاعر مطرح 
ایران سال 1308 در چنین روزی به دنیا 
آمــد. مجوعــه اشــعار »از کاروان رفته«، 
»حماسه آرش«، »شراب خانگی ترس 
محتسب خورده« و »امام، حماسه ای دیگر« و داستان های 
»پالیزبان«، »از امروز تا هرگز« از آثار مهراداد اوســتا است. 
اوســتا برگزیده نخستین دوره جشــنواره بین المللی شعر 

فجر بود. او سال 1370 درگذشت.
ژول ورن: نویســنده فرانســوی علمــی- 
تخیلی سال 1828 در چنین روزی متولد 
شد. ژول ورن با داستان هایی چون »پنج 
هفته در بالن«، »سفر به اعماق زمین«، 
»بیســت هزار فرسنگ زیر دریا«، »در مدار ماه«، »دور دنیا 
در هشتاد روز«، »میشل اســتروگف«، »اسرار معدن زغال 
ســنگ«، »کاپیتــان 15 ســاله«، »دیوار چین«، »هشــتصد 
فرسنگ در آمازون«، »برادران ماجراجو« و »هجوم دریا« 
به شــهرت رســید. او که سال 1905 درگذشــت پس از آگاتا 

کریستی پرترجمه ترین آثار ادبی را در دنیا داشته است.
پــورداوود  ابراهیــم  امریکایــی،  بازیگــر  دیــن  جیمــز    
ایران شــناس و مترجــم فارســی اوســتا، محمــد نجاحــی 

نوازنده ســنتور، حمید شــاهنگیان آهنگســاز، پــرواز همای 
خواننده، شــهاب حســین پور کارگردان و حیــات قلی فرخ 

منش شاعر هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها

رســام عرب زاده: طراح برجســته فرش 
روزی  چنیــن  در   1375 ســال  ایرانــی 
درگذشت. رسام عرب زاده متولد 1293 
و در رشته مینیاتور تحصیل کرد و بافت 
قالــی را هم یاد گرفت و مدتی بعد طراحــی فرش را آغاز 
کــرد. آثار رســام عــرب زاده ماننــد »هفت ســین«، »بازی 
رنگ هــا«، »گردونــه روزگار«، »چــوگان« و »اســرار جهان« 
در بنیــاد فرهنگــی و هنری فرش رســام عــرب زاده و موزه 
فرش ایران نگهداری می شوند. ضمن اینکه از او تابلوهای 

نقاشی چون »یوسف و زلیخا« هم به جا مانده است.
ژازه تباتبایــی: نقــاش و مجســمه ســاز 
صاحب نام ایران سال 1386 درگذشت. 
بــا  و  بــود   1305 متولــد  تباتبایــی  ژازه 
مجســمه های فلزی و هنر ســقاخانه ای 
شناخته می شود. او برای ساخت مجسمه هایش از قطعات 
ماشین آلات صنعتی استفاده می کرد و برای این مجسمه ها 
و تابلوهای نقاشــی اش نام هایی مانند »گنجشــکک اشــی 
مشی«، »معشوق و غزال تنها«، »سرچشمه به یاد تو بودم«، 
»یوسف کفترباز« و »حمومک مورچه داره« استفاده می کرد 

که ریشه در فرهنگ عامه دارند.
  جان گوین بازیگر امریکایی هم در چنین روزی درگذشت.
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 کافکا در کرانه 
 هاروکی موراکامی، مهدی غبرایی 
نشر نیلوفر

حالا که به هم سلام 
کردیم باید بگویم وقت 

وداع نزدیک است. به 
قول معروف زندگی ما 

مثل وداعی طولانی 
است، درست مثل 

گل هایی که دستخوش 
طوفان پراکنده می شود.

 به نام 
تاریخ

متأسفانه ذات بشر اینگونه است که پس از فوت بزرگان به یاد آنها می افتیم، یعنی تا زمانی 
که افراد برجسته و با اهمیت در قید حیات هستند، سراغی از آنها نمی گیریم؛ بخصوص 

شخصیت های هنری مانند براتعلی ابراهیمی و امثال ایشان. بی شک در ایران کهن و خراسان 
بزرگ شخصیت های بزرگی داشته ایم و داریم و تعدادشان کم نیست. جای تأسف است، تا 

زمانی که این بزرگان زنده هستند ساده از کنارشان رد می شویم و زمانی که از دست می روند، بیدار 
می شویم و حسرت می خوریم و به یادشان می افتیم، در حالی که هیچ کاری برایشان نکرده ایم.

بخشی از گفته های این خواننده و نوازنده خراسانی با ایلنا

عبدالعزیز احمدی: تا زمانی که بزرگانمان زنده اند ساده از کنار 
آنان می گذریم

ســؤال یک خبرنــگار از پژمان 
نشســت  در  جمشــیدی 
خبــری فیلم »خــط فرضی« 
واکنش هایی را همراه داشت 
از  حمایــت  در  بیشــتر  کــه 
جمشــیدی بــود. خبرنــگاری 
در این نشســت از جمشــیدی 
پرسید: »در فوتبال که به جایی 
نرســیدید! در سینما هم! فکر نمی کنید برای دیده 
شــدن راه هایی به جز سینما هست؟« این سؤال به 
نظر خیلی ها مؤدبانه نبود و واکنش جمشــیدی در 
مقابــل آن از ســوی کاربران تمجید شــد: »مخالف 
ســؤال انتقــادی نیســتم ولــی لحــن ســؤال نشــان 
دهنــده شــخصیت شماســت«، » مســخره کــردن 
بازیگرها و سلبریتی ها امر رایجی است. اما در مورد 
پژمان جمشــیدی گمان می کنم قضیه به گونه ای 
عنــاد سیســتماتیک تبدیــل شــده؛ هــر کاری کنــد 

تحقیــرش می کننــد. والا کمتر از بقیــه »امثال«ش 
بازیگــر نیســت کمــا اینکــه در فوتبــال هــم همین 
بــود. دلیلش چیســت؟«، » این  پژمان جمشــیدی 
تــوی کنفرانــس خبــری فیلــم خــط فرضــی  کــه 
دیدیــم، پخته ترین و تحســین برانگیزترین نمونه 
از یــه فوتبالیســت و ســینماگر ایرانیه. از یــاد نبریم 
همیــن امســال مهدویــان و ســال قبــل حاتمی کیا 
و حجازی فــر ســر ســؤالات مؤدبانه تــر از ایــن فقط 
بــزن بزن نکردن«، » خبرنگاره یــه جوری به پژمان 

جمشــیدی میگه توی فوتبال چیزی نشــدی، انگار 
خــودش ســردبیر نیویــورک تایمــزه«، » هیچ کس 
بــا  تحقیر دیگــران به احتــرام و بزرگی نمی رســد و 
موجود خفنی هم نمی شــود!  پژمان جمشیدی در 
پرسپولیس ستاره نبود اما می جنگید و به تیم ملی 
هم رســید، در ســینما هم ادعا نکــرده آل پاچینو و 
 رابــرت دنیــرو اســت. ایــن ســؤال یــا نقــد کیفیــت 
یک بازیگر نیســت، عقده گشــایی رســمی است.«، 
»همین که تو به  پژمان جمشیدی میگی برای دیده 
شــدن وارد ســینما شــدی یعنی اینکه پژمان دیده 
شــده، خــوب هم دیــده شــده« ، » دوســت عزیزی 
کــه در کنفرانــس مطبوعاتی به پژمان جمشــیدی 
گفتــی در فوتبال به جایی نرســیدی، دوســت دارم 
بدانم تعریفت از به جایی رسیدن در فوتبال چیه؟ 
واقعاً بین این همه دنیرو و آل پاچینو، پژمان جای 
چه کســی را در ســینما تنگ کرده اســت؟«، » کاری  
که برخــی خبرنگارنماهــا و مخاطبــان عصبانی با 
 پژمان جمشــیدی می کنند و حضور ســینمایی اش 
را پذیرا نیستند، مطمئن نیستم اگر  علی انصاریان 
در بیــن مــا بــود و در جشــنواره با  رمانتیســم عماد 
و طوبــا حاضــر بــود، نمی کردنــد. شــرافت داشــته 
باشــیم در طرفــداری و دشــمنی. قهرمــان مرده را 
عشق اســت؟!«، » اگــر  علــی انصاریــان امســال در 
 جشــنواره فیلم فجر بود، خیلــی از اینایی که براش 
غــش و ضعف میکنن، گریــه اش رو در می آوردن؛ 
همــون کاری که ســال ها به صورت علنــی و در خفا 
بــا  پژمان جمشــیدی کــردن و می کنــن.«، » پژمان 
جمشیدی در همون فیلم بد شیشلیک اتفاقاً لحن 
فیلــم و کاراکتــرش رو درســت گرفته بــود و بازیش 
از عطــاران و ژالــه صامتــی بهتــر بــود. اون حــرف 
مزخرف از کم ســوادی میاد.«، » پژمان جمشیدی 
اصــاً بازیگر محبوب من نیســت و به نظرم کارش 
متوســطه اما رفتارش در قبال اون بی ادبی و عقده 
گشــایی خبرنگار، حیرت انگیز بود. چه صبری، چه 
ادبی، چه فروخوردن خشمی. چقدر اصیل بودی و 

سربلندمون کردی فوتبالیستِ سابق«.

ماجرا

این چه سؤالی بود؟

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی
نــــگاره

سفر با طعم کرونا

دانشــگاه  از  تیمــی 
بیرمنگام انگلســتان با 
کمک مردمــان محلی 
آثــار ویلیــام شکســپیر را در ۹۳ زبــان و گویــش 
مختلف احیــا کــرد. در کتابخانه بیرمنــگام و در 
بخشــی به نام تالار یادبــود شکســپیر بزرگترین 
کلکســیون آثار شکســپیر در بیــن کتابخانه های 
عمومی جهــان نگهداری می شــود امــا به گفته 
در  شکســپیر  مطالعــات  اســتاد  فرنــی  ایــوان 
دانشــگاه بیرمنگام، این کلکســیون در سال های 
اخیــر مورد بی توجهی قرار گرفته اســت و پروژه 
Everything to Everybody راه انــدازی شــده تا 
آرشــیو آثار این نویســنده سرشــناس را به قلب 

زندگی قرن بیست ویکمی بیاورد. صحنه جهانی یا World Stage جدیدترین بخش این پروژه و شامل مجموعه ای از هفت فیلم کوتاه است 
که در آن ۱۴0 شهروند چندزبانه بیرمنگامی به ۹۳ زبانی که در این کلکسیون پیدا می شود، نقش بازی می کنند.

عکس نوشت

انقلاب، ماهیتی فرهنگی و زبانی هنری داشت
»17 شــهریور« اولیــن اثر انقابی ام بود که ســال 1357 
تولیــد شــد. درواقع ایده شــکل گیری این کار بــه بعد از 
فاجعه میدان شــهدا )میــدان ژاله ســابق( بر می گردد 
و تصمیــم گرفتــم این اتفــاق مهــم و بــزرگ را بر بال 
موســیقی ســوار کنم تــا در حافظــه تاریخ ثبت شــود و 
البته توفیقی به دســت آمد تا این سرود به واسطه نوار 
کاســت هایی که ازحضرت امام خمینی)ره( به دســت 
مردم رسیده بود، برسرزبان ها بیفتد و این کارها نقطه 

آغازی باشد برای کارهای فرهنگی انقابی ام.
مــن برایــن باورم اغلــب کارهایــی کــه درآن دوره و 
با موضوع انقاب اســامی ســاخته شــد تنها براساس 
یک عاقه مندی شــکل نگرفته اســت بلکه بیشتر احساس مسئولیتی بود که هر 
فردی درخود احساس می کرد و با این نگاه هریک از مردم به گونه ای وارد میدان 
مبارزه شدند، مانند نوجوانی که نوارکاست های امام یا پیام های مکتوب ایشان را 
بصورت چاپ شــده توزیع می کرد و به دســت مردم می رساند، یا افرادی که روی 
دیوارها شعار می نوشتند و مردم را به مسیر درحرکت انقاب دعوت می کردند و... 
بنابراین همه این کارها تاش هایی بود که درآن زمان انجام گرفت و تنها بحث 
عاقه درمیان نبود بلکه نیاز آن دوران و جسارت برای ورود به این میدان بود ؛ خود 
من نیز در سن نوجوانی دراین مسیر قرار گرفتم وهدفم را تا به امروز ادامه داده ام.

البته بعد از واقعه 17 شهریور حوادث دیگری هم اتفاق افتاد و در این زمینه ها 
هم آثار بسیاری ساختم، مانند سرود »13 آبان«. همچنین با الهام از شعارهای 
مردم که در کوچه و خیابان طنین انداز بود چون آزادی زندانی سیاسی و... سرود 

»زندانــی« و »آزادی« را ســاختم و ایــن کارهــا 
بواسطه آنکه در پشت نوار کاست های حضرت 
امام قرارداشت به فوریت به دست مردم رسید 
و در سراسر کشور توزیع شد و مردم به پیام های 
حضــرت امــام گوش فــرا دادند و بهــره بردند، 
درواقــع این کارها و فعالیت ها، شــور انقاب را 
وســعت بخشــید. به اعتقاد من اگر این آثار در 
آن روزهــا و روزگار به ضرورت آن برهه تاریخی 

ساخته شد، جامعه انقابی تشنه این نوع کارها بود اما امروز این تشنگی به میزان 
گذشته وجود ندارد و شاید بهتراست بگویم مردم به واسطه شنیدن انواع مختلف 
موسیقی سیراب شده اند. اما اگر بپرسید این کارهای انقابی با این مشخصه هیچ 
جایگاهی در بین مردم ندارد پاسخ من منفی است، یا اگر سؤال شود آیا از تولید 
این کارها استفاده ای صورت گرفته باید بگویم هنوز هم می توان از این آثار بهره 
برد و حتی می توان با الهام از این ســرودها و آثاری از جنس موســیقی انقاب در 
پرورش نوجوانان و آموزش آنها اســتفاده کرد و ســجایای اخاقی آن را به نســل 
جــوان آموخت. نکتــه دیگراین که فرهنگ و هنر در این ســال ها نقش بســزایی 
در حفــظ میــراث انقاب داشــته اند و در بخش های مختلف همچــون ادبیات، 
ســینما،تئاتر، تجسمی و موســیقی به زیبایی تصویر انقاب را ترســیم کرده اند، 
البتــه باید بگویــم در وهله اول انقاب ما یک انقاب فرهنگــی بوده بنابراین به 
دلیل اینکه ذات و جنس آن برخاسته از فرهنگ است طبیعتاً تجانس بسیاری 
بــا فعالیت های فرهنگی دارد و همانطور که اشــاره کــردم تمامی فعالیت های 
فرهنگی همچون خطاطی، نقاشــی، طراحی، موســیقی، تئاتر و سینما هر یک 
می توانســتند نقش خود را بدرســتی درمورد انقاب ایفا کنند و امیدوار هســتیم 
ایــن بخــش از فعالیت های فرهنگی که نــگاه انقاب را درجامعه پیش چشــم 
داشته همچنان متداوم باشد چرا که اگر این نوع فعالیت ها وجود نداشته باشد 
یا حضور کم رنگی داشته باشــند، آرام آرام دلایل انقاب جای خود را به عوامل 
انقاب می دهند درحالی که دلایل انقاب بسیار مهم تر از عوامل انقاب هستند 
و وظیفه فرهنگ و هنر این اســت که این دلایل را ثبت و ضبط کنند. درآخر باید 
بگویم مفهوم انقاب اســامی هرگز از بین نخواهد رفت و قطعاً در نســل های 
بعد هم این نگاه دنبال می شــود و افرادی هستند که می خواهند بدانند انقاب 
57 چگونه شکل گرفت و نتایج انقاب چه بوده 
وبا چه اهدافی دنبال شده است؟ وچه میزان به 
اهدافش نزدیک شــد یا فاصله گرفت! و... وبی 
شــک آینــدگان درطول تاریــخ ایــن مباحث را 
پیگیری خواهند کرد تا بداننــد مورخین درباره 
انقاب چه نوشــته اند و این جست وجوگری ها 
موجــب می شــود نســل های آینــده هــم تأثیر 

انقاب را مشاهده کنند.

یادداشت

با سرلشکر شهید مجید بقایی

پاسداری که راضی نشد به دیدار امام برود!
در  ســال 1337  مــاه  بهمــن  در  مجیــد 

شهرستان بهبهان استان خوزستان متولد 1
شد و در بهمن 1361 به شهادت رسید. او براستی 
فرزند بهمن و فجر بود. فعالیت های مذهبی خود را از همان اوان کودکی 
با تکبیر گفتن در مساجد آغاز کرد. بزرگتر که شد در سایه مکتب اسام و 
با بهره گیری از کام مولایش علی)ع( که دشمن ستمگر و یاور مظلومان 
باشید، ســتم و ظلم رژیم پهلوی را تحمل نکرد و طی دوران دبیرستان 
یکــی از فعالتریــن دانش آموزان در زمینه سیاســی، دینــی، اجتماعی و 
ورزشی بود، پس از سپری کردن تحصیات دبیرستان و گذراندن کنکور، 
در رشــته مهندســی شــیمی دانشــگاه اهواز پذیرفته شــد، اما این رشــته 
نظرش را تأمین نکرد و گفت: من باید کاری را به عهده بگیرم که واقعاً 
بتوانم خدمت به این مردم مستضعف بکنم. به همین دلیل سال آخر 
دبیرستان را مجدداً طی کرد و دیپلم رشته طبیعی را اخذ نمود و این بار 

پس از شرکت در کنکور، در رشته فیزیوتراپی دانشگاه اهواز قبول شد.
او در سال های 1353 و 1354 فعالیت های دانشگاهی خود را شروع 
و در رهبری مبارزات دانشــجویی نقشــی تعیین کننده  داشــت و با ورود 
بــه گــروه انقابی منصــورون و در کنار جوانان مبارزی همچون محســن 
رضایی، غامعلی رشید، علی شمخانی، برادران جهان آرا و... به مبارزه 
با رژیم ستمشاهی پرداخت؛ برخی از فعالیت های این گروه در بهبهان 
عبارت بود از: آگاهی دادن به مردم، متشــکل کــردن برادران حزب  الله، 

انجام عملیات نظامی علیه عمال رژیم شاه.
او در شــاخه نظامی گروه منصورون آغاز به فعالیت کرد که از جمله 
اقدامات وی در این زمینه جذب و ســازماندهی جوانان مســلمان و ترور 
ســروان داوودی و یکی از افسران شهربانی رژیم سابق که عامل خفقان 
در شــهر بهبهان به شــمار می آمد بود. شــهید بقایی در زمینه خطاطی 
و نقاشــی مهارت بســیار داشــت و توانست نمایشــگاهی از جنایت های 
ســاواک در شهرها به نمایش گذاشته و جنایت رژیم پهلوی را بیشتر به 

مردم معرفی کند.
در سال 1354، فعالیت های او در دانشگاه گسترش یافت و با 

آغاز تحصیل در دانشــگاه جندی شاپور )دانشــگاه چمران(، 2
تماس هایــش تشــکیاتی تر شــد. وی بــرای مبارزه با رژیم شــاه نقشــی 
تعیین کننــده  را در رهبــری مبــارزات دانشــجویی دانشــگاه اهــواز و غیر 
دانشــگاهیان به عهده گرفت؛ در ســال های 55 و 56 که مبارزات ملت 
مسلمان به اوج خود نزدیک می شد او از عناصر هدایت کننده تظاهرات 
علیــه رژیــم بود. قبــل از پیروزی انقــاب اســامی و در اوج درگیری های 
مردم با نیروهای مزدور حکومت شاهنشاهی، برای جلوگیری از اقدامات 
احتمالی چماق به دســتان شــاه، تیم های گشتی را برای حفظ و امنیت 
شــهر و نوامیس مردم ســاماندهی کرد و با همکاری برادران دیگر طرح 

تشکیل تعاونی های امام را برای تأمین مایحتاج مردم ارائه داد.
مجید که پیش از آغاز جنگ تحمیلی به توصیه سردار محسن 

رضایی به سازمان سپاه پیوست، پس از مدتی فرماندهی سپاه 3
و جبهــه شــوش را برعهــده گرفــت و پس از ســال ها جهاد و فــداکاری در 
عرصه هــای مختلــف دفاع مقدس بخصوص در شناســایی های بســیار 
خطرناک در جبهه های جنوب به فرماندهی قرارگاه کربا منصوب شد که 

عملیات شورانگیز محرم 
را بــه نحو احســن رهبری 
عملیــات  از  قبــل  کــرد. 
والفجر مقدماتی قرار شد 
که عــده ای از مســئولان و 
نظامــی  فرماندهــان 
جنگ، دیداری با حضرت 

امام خمینی)ره( داشــته باشــند، اما شــهید بقایی گفت: لازم است برای 
شناسایی این عملیات در منطقه بمانم. او به همراه عده ای دیگر از جمله 
شهید حسن باقری در منطقه عملیاتی ماندند و صبح روز بعد به اتفاق 
ایشان و چند تن از فرماندهان با دو دستگاه جیپ جهت شناسایی منطقه 

به طرف محل مورد نظر حرکت کردند.
مرتضی صفاری که همراه آن شهید بود جریان شهادتش را 

4
 

اینگونــه روایت کــرده اســت: روز 7 بهمن1361 از شــوش به 
طــرف فکه می رفتیم. در صندلی های عقب بین حســن باقری و مجید 
بقایی نشسته بودم. مجید که همیشه یک قرآن جیبی همراهش بود و در 

هر فرصتی تاوت می کرد، داشت سوره فجر را حفظ می کرد.
 قرآنش را داد دست من و گفت: ببین درست می خوانم؟ شروع کرد 
و من داشــتم حفظ هایش را کنترل می کردم. وقتی رســید به آیات آخر 
رْضِیه  ســوره فجر »یآ ایَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّه ارْجِعِی إلَِی  رَبِّک راضیة مَّ

فَادْخُلِی فِی عِبَادِى وَادْخُلِی جَنَّتِی  )27-30(«، به فکه رسیدیم.
مجیــد رو به حســن کــرد و گفــت: نمی دانم چــرا آیات آخر ســوره را 
نمی توانم حفظ کنم. گیر دارد. نمی دانم گیرش چیست؟ حسن باقری 
با خنده گفت: می دانی گیرش چیست؟ گیرش یک ترکش است. گیرش 
یک لقمه شــهادت اســت. بابا! یــا ایتها النفس المطمئنه در شــأن امام 

حسین)ع( است. شوخی که نیست.
پس از رســیدن بــه مقصد، همگی از ماشــین پیاده شــده و به طرف 
ســنگر دیده بانــی حرکت کردنــد. ایشــان در بیــن راه به بــرادران همراه 
می گوید: آیا می شــود انسان به این درجاتی که خداوند در قرآن فرموده 

است، برسد که:
»یا ایَتهاالنَّفس المُطمَئنَّه ارِجِعی الی ربِّک راضیة مرضیهً فَادخُلی 
فــی عِبــادی وَادخُلی جَنَّتــی« و آیا خدا توفیق این امر مهم را به انســان 

می دهد که به آن مرحله عالی نائل گردد؟
هنوز کام مجید به انتها نرســیده بود که خمپاره دشمن به نزدیکی 
آنان اصابت کرد و او پاســخ خود را با فوران خون مطهر و قطع پاهایش 
دریافت نمود و عاشقانه و خالصانه به سوی پروردگار خویش پرواز کرد و 

به درجه قرب و رضوان الهی دست یافت.
بخشی از وصیتنامه شــهید بقایی: خدایا، معبودم، ای آنکه 
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همه امیدم به توســت. ای آنکه نه در کاغذ می گنجی و نه با 
قلم وصف می شــوی. آنچنان تار و پودم آغشــته به گناه اســت که فعاً 
یارای صحبت ندارم و هر وقت می خواهم زبان بگشــایم، شــرمنده ام. 
بارهــا فکر کرده ام و در نهایت به این نتیجه رســیده ام که فقط در لباس 
شــهید و با محتوای شــهید می توانم در دادگاهت حضور یابم،بجز این 
هرگز که شرمنده ام و رسوا. خدایا بخوبی می دانم و برایم ملموس است 
که بهترین ها را به سویت می کشی و حجابشان را می دری و من این را در 
خــود نمی بینم ،ولی شــاید دگرگونــی در درونم چنین فیضی را نصیبم 
کرد. خدایا! شاکرم از اینکه تا این حد هدایتم کردی. خدایا اگر قدمی در 

راهت برداشتم از من بپذیر.

در خیابـان 
8خاطره

 روایتی از یک مأموریت متفاوت 
و ماجراهای پیش روی آن

»محشــر صغــرا« یکــی از تازه تریــن 
کتاب هایــی اســت کــه به همت نشــر 
ثالث و همکارانم در این مؤسسه روانه 
کتاب فروشــی ها شــده، بااینکه اغلب 
ناشــران کار نشــر کتابی را نمی پذیرند 
مگــر آن که منطبق بر اســتانداردهای 
آنان باشــد امــا این کتاب فراتــر از این 
بحــث، جــزء آثــار موردعاقــه خودم 
نیــز بــه شــمار می آیــد. کتابی نوشــته 
»تادئوش کونویتســکی«، نویســنده و 
کارگردان لهســتانی که در فرهنگســتان زبان این کشــور هم 
عضویت داشــته اســت. »محشــر صغرا« را منتقــدان یکی 
از مهم تریــن آثــار ادبی لهســتان طی حدود ســه دهه اخیر 
می دانند؛ رمانی که همچون دیگر نوشته های »کونویتسکی« 
داستانی آخرالزمانی است. از راوی اصلی این رمان خواسته 
می شود در اقدامی اعتراضی مقابل حزب کمونیست ورشو 
دست به خودسوزی بزند. »کنویکی« هم بی آنکه بیندیشد 
از ایــن اقدام جان ســالم بــه درمی برد یا نه می پذیــرد که... 
و این درســت نقطه شــروع داســتانی اســت که در »محشر 
صغرا« پیش روی عاقه مندان قرارگرفته است. شخصیت 
اصلــی این رمــان بعد از قبــول مأموریت مذکــور، باقی روز 
را در خیابان های شــهر پرســه می زند و خواننــده نیز همراه 
بــا او اثــرات ایدئولــوژی و 
بوروکراســی های برخاسته 
از حکومت هــای توتالیتــر 
را تجربــه می کنــد و نــزاع 
انسان برای بقا در برابر فنا 
شدن درراه هدفی بزرگ تر 
می نشــیند.  نظــاره  بــه  را 
همان طــور که پیش تر هم 
در خال معرفی های این 
رمــان هم آمده، »محشــر 
صغــرا« در عین ماجرایی 
بخش هایــی  خواندنــی، 
از پیشــینه لهســتان را هم پیش روی خوانندگان می گذارد؛ 
تصویری که درنهایت واقعیت کشوری تحت سلطه نظامی 
تمامیت خواه و زندگی دشــوار مردمانش را روایت می کند. 
ایــن کتــاب به تازگی بــا ترجمــه فــروغ پوریــاوری در اختیار 

عاقه مندان قرارگرفته است.
ë  :محشر صغرا / نویســنده: تادئوش کونویتسکی / مترجم

فروغ پوریاوری / ناشر: ثالث

سفری به ناکجا با بال هایی خیال انگیز
 نیل گیمن معتقد است: »داستان یکی از دروازه ها به سوی خواندن 
اســت، خوانــدن شــما را وادار می کنــد کلمــات جدید فــرا بگیرید و 
به افکاری جدید بیندیشــید.« خواندن قطعــاً می تواند انگیزه های 
متفاوت داشــته باشد اما لذت بردن و اندیشیدن جزء جدایی ناپذیر 
آن خواهد بود، حتی اگر برای گریز از لحظات سخت باشد. آن وقت 
بال های خیال نویســنده هر چه خاقانه تر پرواز با خیال مطمئن تر 
خواهد بود. قلم نویســنده  هرچــه قوی تر پریدن در جهان داســتان 
راحت تر. اگر از دســته عاقه مندان به فانتزی هســتید حتمــاً با نام 
نیل گیمن نویســنده و فیلمنامه نویس مطرح و معاصر آشــنایید. 
نویســنده ای که خوانــدن را کلیدی می داند که با آن می شــود دنیا را 
به حرکت درآورد. گیمن بر این باور اســت که: »آســان ترین راه برای 
اینکه اطمینان حاصل کنیم کودکان باسواد تربیت کرده ایم این است که به آنها خواندن یاد 
بدهیم و نشان دهیم خواندن عملی لذتبخش است. کتاب مورد عاقه شان را در دسترس شان 
قرار داده و به آنها فرصت مطالعه دهیم...«  گیمن موفق به دریافت هر دو جایزه »نیوبری« 
و مدال »کارنگی« برای یک اثر شــده، آن هم به خاطر »کتاب گورســتان«؛ در سال 2013 رمان 
»اقیانوس انتهای جاده« اش به عنوان کتاب ســال بریتانیا معرفی شــد. حالا می دانیم با چه 
نویسنده ای روبه رو هستیم. تازه ترین اثری که نشر پریان از او منتشر کرده رمان »ناکجا« است. 
»جایی هست که بیشتر آدم ها حتی خوابش را هم نمی بینند. شهر قدیس ها و هیولاها، قاتان 
و فرشــته ها. شــوالیه های زره پوش و دختران رنگ پریده با لباس مخمل مشکی. آن جا شهر 
مردمانی است که همیشه نادیده گرفته شده اند. ریچارد می هیو کارمند جوانی است که پیش 
از آن که بخواهد درگیر دنیای لندن زیرین می شــود. یک عمل مهربانانه  ســاده او را اززندگی 
عــادی و روزمــره به دنیایی می برد که به طرز عجیب در انتظار اوســت در آن جهان زیرین. در 
شــهری که زیر شهر زادگاه اوســت، ناکجا...« می هیو در جست وجوی هویت خودش است در 
ناکجا، او در آرزوی برگشتن به همان زندگی عادی و کسالت بار خودش است اما با ماجراهایی 
عجیب و موجودات عجیبی باید سر و کله بزند تا بتواند جان 
خودش را نجات بدهد. از میان مهی که هر آن ممکن است 
ناپدید بشــود و دیگر هیچ اثــری از او در هیــچ جا نماند. در 
داستان های گیمن با نبرد نیروی خیر و شر روبه رو هستیم با 
همان قالب افسون ها. گیمن می گوید:»می خواستم کتابی 
بنویســم که برای بزرگسالان کاری را بکند که وقتی کوچکتر 
بــودم، کتاب های مورد عاقه ام بــرای من می کردند. کاری 
که کتاب های آلیس در سرزمین عجایب، کتاب های نارنیا یا 
جادوگر شهر اوز در کودکی برای من کرده بودند. می خواستم 
در مورد مردمی بنویســم که در شکاف سقوط می کنند. در 
مورد مخلوع و محروم شــده  ها و نفی بلد شــده ها. آن هم 
با آیینه فانتزی، که گاهی می تواند چیزهایی را که تا به حال 
بارها دیده ایم، طوری به ما نشــان بدهد که انگار اصاً به عمرمان آنها را ندیده ایم...« جهان 
گیمن جهان خاص اوست که ما را به خیال و رؤیا وا می دارد. نویسنده ای که معتقد است کتاب 
بد برای بچه ها وجود ندارد. او معتقد است داستان خواندن تخیل و همدلی را تقویت می کند. 
امتحان کنید با بال هایی که به ما بخشیده به ناکجا برویم. ناکجا با ترجمه مهدی بنوازی توسط 
نشر پریان منتشر شده است کتابی برای نوجوانان و آدم بزرگ هایی که هنوز در دل شان هیجان 

و نوجوانی زنده است.
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